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شهر فرنگ تک آهنگ جدید حمید هیراد با نام »خوشم میاد« منتشر شده است. هیراد در ادامه فعالیت‌هایش قطعه 

ریتمیک و شاد »خوشم میاد« را با ترانه و ملودی خودش منتشر کرد. تنظیم این قطعه توسط امیرمیلاد 
نیکزاد و میکس و مسترینگ آن توسط رضا پارسیان انجام شده است. این خواننده درباره این آهنگ در 
صفحه اینستاگرامش نوشته است:   »آهنگی که برای تمام عاشقای دنیا خوندمش و با جذاب‌ترین حس‌های 
دنیا تقدیمش می‌کنم به همه کسایی که عشق حرف اول زندگی شونه... و هیرادی که به شدت حال خوب 

تون آرزوشه.«

انتشار »خوشم میاد« 
حمید هیراد

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟00 / 15
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16 / 00
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

گ
آهن

ک‌
ت

برای خواندن هم پول بدهیم!

کاش من هم »لینزی« بودم 

هنوز می‌شود تاثیرگذار بود؟

ما را به سخت‌جانی خود این گمان نبود

می‌دهند، او به‌عنوان یک خطاکار شناخته می‌شود و در رسانه 
نباید تشویق ‏شود. گزارشــگران باید توجه داشته باشند ‏که 
اصولی را در گزارش‌شان رعایت کنند، مهمترین اصل‌ها ‏هم این 
است که باید در امر گزارشگری عادل باشند، چون اگر این‌طور 

پیش ‏نروند، با بی‌مهری طرفداران ‏فوتبال مواجه می‌شوند.‏
 گزارشگر محبوب شما؟

خیلی از این بچه‌هــا در مجموعه من در آن مقطع رشــد 
کرده‌اند و مثل یک پدر به آنها نگاه می‌کنم و ‏نمی‌توانم در این 

مورد اظهارنظر ‏کنم.‏
 گزارش به یادماندنی؟

گزارش ایران و اســترالیا به نظــرم گــزارش زیبایی بود. 
گزارش‌های دیگری هم از عادل فردوسی‌پور و ‏مزدک میرزایی 
هست. یادم می‌آید ‏وقتی سفری به استرالیا داشتم، از شبکه‌ای 
که این بازی را پوشش ‏داد، بازدید کردم. آن شبکه برای پوشش 
بازی ایران و استرالیا به دلیل ‏جذب مخاطب زیاد تندیس گرفته 
‏بود. من تهیه‌کننده آن مسابقه را دیدم. او گفت وقتی بازی تمام 
شد، می‌خواستیم با بازیکنان تیم ‏استرالیا ‏مصاحبه کنیم، اما 
بعد از بازی همه بهت‌زده بودند و در آخر تصمیم گرفتیم که با 

بازیکنان ایران صحبت ‏کنیم.‏
 می‌توانیم برای گزارشگران سبک قایل شویم؟ شما در 
دوره مدیریت‌تان سعی کردید که سبک‏ خاصی را ترویج 

دهید؟
ما روی این بحث که هرکس سبک 
خاص خودش را داشــته باشد، برنامه 
نداشــتیم. الان بعضی از ‏گزارشگرها 
برای این‌که متفاوت شوند، ‏رفتارهای 
خاصی از خود نشــان می‌دهند؛ مثلا 
درمورد ‏گزارشگری باید لحن گزارشگر 
متناسب با فضای رویداد باشد. یعنی 
فریادهای غیرلازم را نزند. حس او ‏باید 
متناسب با حس بازی باشد. بعضی از 
این فریادهای غیرضروری ممکن است 
باعث عصبانیت ‏مخاطب شود. اگر در 
زمانی که گل می‌شــود، ما مدام فریاد 

بزنیم »توی دروازه«، قاعدتا طرفــداران تیمی ‏که گل خورده 
اســت، از تکرار این ترکیب عصبانی می‌شوند. گزارشگر باید 
بتواند لحن بی‌طرفانه و اطلاعات کافی داشته باشد و همچنین 
لحنش درست باشد. او باید در زمان مسابقه سکوت را ‏فراموش 
نکند. چون گزارشگر تلویزیون چیزی را که می‌گوید، باید ارزش 
گفتن داشته باشــد؛ اگر ارزش ‏ندارد، بهتر است سکوت کند. 
سکوت باعث استراحت ذهنی به مخاطب می‌شود. این سکوت 

در ‏تلویزیون لازم است، اما در رادیو نه. ‏
 لیگ نوزدهم دارد شروع می‌شود. نخستین لیگی است 
که دو گزارشگر پرطرفدار را در آن‏ نداریم. اگر بخواهیم 
گزارشگران جدید را کنار نســل قدیم بگذاریم به چه 

تفاوت‌هایی می‌رسیم؟
اولا امیــدوارم فردوســی‌پور کــه یکی از ســرمایه‌های 
صداوسیماست به خانه اصلی خود برگردد. ‏همچنین امیدوارم 
مزدک میرزایی اگر مسیری که گفته می‌شــود را رفته، از آن 
برگردد و کماکان به ‏گزارش‌های خودش بپردازد. چون یکی 
از گزارشــگران بی‌حاشیه ما بوده اســت. ببینید گزارشگری 

‏مسائل خاص خودش را دارد. زمانی که مسابقه ایران و ایرلند 
مقدماتی جام‌جهانی بود و ایران حذف شــد، ‏من گزارشــگر 
بی‌بی‌سی را دیدم. او نفس‌های عمیقی می‌کشید، گفتم شما 
چه کار می‌کنید؟ گفت دارم ‏خودم را با اتمسفر این فضا وفق 
می‌دهم. یکی از گزارشگرهای معروف هم می‌گفت که من قبل 
از هر ‏بازی سر تمرین دو تیم می‌روم تا از نزدیک با بازیکنان آشنا 
شوم و  زمانی که گزارش می‌کنم بتوانم از ‏دور آنها را به خوبی 
تشخیص دهم. در بحث گزارشــگری نباید خیلی به مانیتور 
مقابل تکیه کرد. چون ‏بــازی‌ای که از طریق تلویزیون پخش 

می‌شود، انتخاب کارگردان است.‏
باید گزارشــگران جدید در کنار گزارشــگران قدیمی قرار 
گیرند و به آنها فرصت‌هایی برای رشــد داده ‏شــود. آنها باید 
کم‌کم گزارش مسابقه‌های غیرمهم را برعهده گیرند. بعضی 
از گزارشــگرها یاد گرفته‌اند ‏که از واژه‌های خارجی استفاده 
کنند و فکر می‌کنند این کار سطح گزارش‌شان را بالا می‌برد؛ 
‏درصورتی که این کار اشتباه اســت. وقتی از »کلین شیت« 
اســتفاده می‌شــود، برخی از مخاطبان ما که ‏زبان انگلیسی 
نمی‌دانند، اذیت می‌شوند. بعضی‌ها تخصصی در رشته ورزشی 
دارند و بعضی‌ها ‏هم آدم‌های عامی‌اند که تخصص خاصی در 
مورد رشته ورزشی ندارند. گزارشــگران باید طوری ‏آموزش 
ببینند که هم مخاطبان متخصص را ارضا کنند هم مخاطبان 

عام را. ‏
یک فیلم ســینمایی مثل فوتبال 
تقریبا 90دقیقه اســت. اما بین فیلم 
ســینمایی و رویداد ورزشی تفاوت 
هســت. ‏در فیلم ســینمایی از قبل 
فیلمنامه نوشته شــده و براساس آن 
فیلم کارگردانی می‌شــود. اما در یک 
رویداد ‏ورزشــی مثــل فوتبال، همه 
صحنه‌ها فی‌البداهه است. کسی که 
گزارش می‌کند باید این‌قدر مهارت 
داشته ‏باشد که به درســتی الفاظ را 
روی مسابقه بنشاند که اگر هم تکرار 
شــد، مخاطبان پی ببرند که کلمات 
درست ‏به کار برده شــده؛ طوری که انگار از قبل نوشته شده 
است. کسی که گزارش می‌کند، باید مهارت کافی در ‏شیوه 
گزارشگری داشته باشد. اینها سالیان ‌سال وقت می‌برد. اگر 
ما گزارشگر جدیدی را بیاوریم و به ‏او گزارش زنده بدهیم، او 
را ســوزانده‌ایم. چون به‌زودی نابود و از دید تماشاگران محو 
می‌شود. ‏در نتیجه باید گزارشگران جدید کنار افراد باسابقه 
قرار گیرند و آموزش ببینند و در طولانی مدت ‏جایگزین شوند. 
جای بزرگان را گرفتن به سادگی امکانپذیر نیست. مگر این‌که 
پدیده‌ای وجود داشته ‏باشد؛ که البته تعداد پدیده‌ها کم است. 
باید روال درست آموزش را ترویج دهیم تا جدیدها آموزش 

ببینند و ‏کم کم جای خود را باز کنند.‏
 موردی هست که بخواهید به گفت‌وگو اضافه کنید؟

باید به کسانی که سال‌ها زحمت کشیده و جواب خودشان 
را گرفته و موفق بوده‌اند، احترام گذاشــت ‏و از آنها به درستی 
استفاده کرد تا درســی برای جدیدترها شود که بفهمند اگر 
تلاش کنند، درنهایت مثل ‏کسانی می‌شوند که به آنها احترام 

گذاشته می‌شود. ‏

بعضی از دوستان گزارش‌های 
خوبی می‌کنند، اما در 

بکارگیری گزارشگرهای جدید 
اتفاقی افتاده که‏ به نظرم 
خیلی خوب نیست؛ این‌که 
‏در بعضی از مسابقات مهم از 
گزارشگرهای جدید استفاده 

می‌شود

 گزارشگر باید اطلاعات کافی در 
زمینه آن ورزشی که می‌خواهد 

گزارش کند، داشته باشد.‏ 
 گزارشگر باید از قدرت بیان کافی 
برخوردار باشد؛ چیزی که درواقع 
عامل ارتباطی او با‏ مخاطب است.‏

 گزارشگر باید خودش را با 
شیوه‌های گزارشگری در برنامه‌های 

رادیو و تلویزیون تطبیق دهد.‏ 
 گزارشگر باید در امر گزارشگری 
عادل باشد. چون اگر این‌طور پیش 
نرود با بی‌مهری‏ طرفداران مواجه 

می‌شود.‏
 گزارشگر نباید خیلی به مانیتور 
مقابلش تکیه کند. چون بازی‌ای که 
از طریق تلویزیون پخش‏ می‌شود، 

انتخاب کارگردان است.‏
 گزارشگر باید در زمان مسابقه 
سکوت را فراموش نکند. چون 
گزارشگر تلویزیون چیزی را که 
‏می‌گوید، باید ارزش گفتن داشته 

باشد؛ اگر ارزش ندارد، بهتر است که 
سکوت کند.‏

 بعضی از مخاطبان تخصصی در 
رشته ورزشی دارند و بعضی هم 

آدم‌های عامی‌اند که تخصص‏ خاصی 
در مورد رشته ورزشی ندارند. 

گزارشگر باید طوری آموزش ببیند 
که هم مخاطبان‏ متخصص را ارضا 

کند، هم مخاطبان عام را.‏
 کسی که گزارش می‌کند باید 

این‌قدر مهارت داشته باشد که به 
درستی الفاظ را روی مسابقه بنشاند 
‏که اگر هم تکرار مسابقه پخش شد، 
مخاطبان پی ببرند که کلمات درست 
به کار برده شده؛ طوری‏ که انگار از 

قبل نوشته شده است.‏

 زمانی اصطلاح »میریم که داشته 
باشیم« خیلی مصطلح بود. به صورت 
جدی با آن برخورد شد.‏ به طوری که 
این اصطلاح دیگر محو شده است.‏
 الان در گزارش‌ها اصطلاح »شکل 

می‌گیرد« را زیاد می‌بینیم. این خیلی 
بد است. باید از‏ ترکیب‌های مترادف 

استفاده کرد.‏
 باید توجه داشت که نباید از 

گزارشگرهای جدید در مسابقات 
به‌طور کامل استفاده کرد؛ بالاخص 

‏در مسابقات بسیار مهم.‏
 بعضی از فریادهای غیرضروری 

ممکن است باعث عصبانیت مخاطب 
شود. اگر در زمانی که‏ گل می‌شود، 
ما مدام فریاد بزنیم »توی دروازه«، 
قاعدتا طرفداران تیمی که گل 

خورده است، از‏ تکرار این ترکیب 
عصبانی می‌شوند.‏

 بعضی از گزارشگرها یاد گرفته‌اند 
که از واژه‌های خارجی استفاده 

کنند و فکر می‌کنند این کار‏ سطح 
گزارش‌شان را بالا می‌برد؛ درصورتی 
که این کار اشتباه است. وقتی از 
»کلین شیت«‏ استفاده می‌شود، 
بخشی از مخاطبان ما که زبان 

انگلیسی نمی‌دانند، اذیت می‌شوند.‏

‏8 ویژگی »گزارشگر خوب« 
از نظر محمدجعفر صافی

‏5 انتقاد به گزارشگران

ادامه از صفحه اول|  از این گذشته دور زدن قانون کپی‌رایت 
در ایران نه‌تنها به زیان خبرنگار اســت که به زیان همه ما است. 
وقتی رســانه‌ای نتواند بابت تولید محتوا و بازنشــر آثار پولش را 
دریافت کند، تبدیل به رســانه‌ای ضعیف می‌شود و رسانه‌ای که 
از نظر مالی ضعیف اســت، ممکن اســت برای ادامه حیات خود 
گرفتار چهره‌ها و اشخاص شود، گرفتار آنهایی که می‌خواهند پول 

ناچیزی کف دست یک رسانه بگذارند و قلم‌های آن را به سود خود 
بخرند. احتمالا همه شما می‌دانید که هیچ مخاطب آزاداندیشی 
قلم‌فروشی را نمی‌پسندد. احتمالا همه شما می‌دانید که رسانه 
قلم‌فروش میدان را برای فساد و دزدی‌ها و اختلاس‌ها باز می‌کند 
و در این فضا  مدیرانی هم پیدا می‌شوند که  به راحتی حقوق عموم 

مردم را نادیده می‌گیرند. 

ادامه از صفحــه اول| خبرنــگاری جنگ بــرای آنها که 
خبرنگاری را به معنای واقعی خبرنگاری می‌شناسند و نه به تعریف 
تنبل‌گونه آن‌که پشت میزهای قهوه‌ای و سیاه و در رفت‌و‌آمد به 
خانه و روزنامه با ماشــین‌های طرح ترافیک‌دار می‌گذرد، معنای 
واقعی خبرنگاری است. شــاید این امیدواری بیهوده‌ای باشد اگر 
بگوییم: »کاش دیگر هیچ جنگی نباشد تا خبرنگاری جنگ هم از 
بین برود.« تا انسان و جهانی وجود دارد، جنگ هم وجود خواهد 
داشــت، این حکمی دور از واقعیت نیست و بنابراین خبرنگاری 
جنگ، یکی از جذاب‌ترین رشــته‌های خبرنگاری اســت که با 
وجود خطراتش و با وجود خبرنگاران کشته‌شــده‌ای که هرسال 
به فهرست قربانیان جنگی اضافه می‌کند، باید آرزوی کسانی باشد 
که از نشستن پشت میزها و تبدیل‌شدن به دستگاه ضبط‌کردن 
حرف‌های مســئولان در نشست‌های خبری خســته شده‌اند؛ 
نمونه‌اش کاوه گلستان، که حالا مانند او بودن، حسرت دل خیلی 
از عکاسانی است که یا زمینه مثل او بودن را نداشتند یا تلاششان 

را کردند و »کاوه«‌شدن سخت بود. 

همه‌اش اما اینها نیســت؛ لینزی آداریو یکــی از صدها عکاس 
یا خبرنگاری است که نامش بر ســر زبان‌ها افتاده، یکی از صدها 
خبرنگار زنی که موقع رفتن به ماموریت، موقع قراردادبســتن و 
موقع حمایت‌شدن بدون آن‌که جنسیتش مهم باشد، به دل خطر 
می‌روند و البته تا جایی که شــده، حمایت می‌شوند. اگر برای من 
مانند لینزی‌بودن، یک دغدغه است و انگیزه‌ای است برای تلاش، 
مانند خبرنگاران خارجی‌بودن برای مــا، برای همه ما خبرنگاران 
داخل ایران یک حسرت همیشگی است؛ برای ما که 12، 10سال، 
‌20سال کار کردیم و نصفش را هم بیمه نگرفتیم، برای ما که نوشتن 
و به دست‌آوردن اخبار دست اول از منابع دست اول گاه به تمام‌شدن 
کارمان و گذراندن روزها جایی غیر از خانه‌هایمان رســید، برای ما 
که حمایت کردیم و حمایت نشدیم و برای ما که حالا با رقیب‌های 
قَدَر مجازی با چنگ و دندان تــاش می‌کنیم مردم را به خودمان 
نگه داریم و حتی از تهمت‌های بعضی‌ها که مــا را نه روزنامه‌نگار، 
بلکه »روزماله‌نگار« نهادهای دولتی می‌دانند، دل‌آزرده نشویم؛ چه 

سخت است اما، چه سخت. 

ادامه از صفحه اول| خلاصه این‌که بعد از تعارفات همیشگی، 
استادم با همین روحیه استادی پرسید که حتما آن درسی که این‌جا 
خواندی به کارت هم کمک می‌کنــد و چنین و چنان و من هم نه 
گذاشتم و نه برداشتم و گفتم هیچ ارتباطی ندارد و کمکی نمی‌کند، 
بلکه تاثیر منفی هم دارد. گفتم پیر شدم، ولی حالا که به این جواب 

نگاه می‌کنم، انگار هنوز اثری از جوانی هم هست!«
سرتان را درد نیاورم، ولی یکی از پرسش‌های همیشگی‌ام در این 
حرفه، این است که آیا در دوره یکه‌تازی شبکه‌های اجتماعی هنوز 
هم کار خبرنگار و روزنامه‌نگار می‌تواند تاثیرگذار باشد؟ اگرچه پاسخ‌ 
شخصی‌ام سال‌به‌سال و حتی ماه‌به‌ماه تغییر می‌کند، اما خلاصه‌اش 
این اســت که بله ولی به پیش‌شرط‌ها و توضیحات. هنوز که هنوز 

است خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افراد ناشناسی را بزرگ می‌کنند، 
به صدر اخبار می‌نشانند و تحولی در زندگی‌شان ایجاد می‌کنند و 
ممکن است بزرگانی را هم به خاک بنشانند و این قدرت، حساسیت 
این حرفه را مدام هشــدار می‌دهد. یکی دیگر از موارد تاثیرگذاری 
به نظرم تاثیر پیشینی است؛ یعنی مسئولان و افراد تصیمیم‌گیری، 
کار یا تصمیم نادرســتی و حتی گاهی درست را انجام نمی‌دهند، 
چون از پیش با واکنش خبرنگاران آگاهند و همین، یکی دیگر از 
جنبه‌های تاثیرگذاری است. علاوه‌براین احتمالا در زندگی خاطرات 
هر خبرنگاری، اثری از تاثیر گزارش‌ها و نوشته‌هایش وجود دارد؛ 
تاثیری که اگرچه از طرف مردم و مســئولان به فراموشی سپرده 

شود، اما به راحتی از ذهن خبرنگار پاک نخواهد شد. 

امین فرج‌پور| گردش تقویم و گذر ایام، همه‌ســاله ما را در 
میانه‌های مرداد، یعنی درست در روز هفدهم ماه میانی تابستان،  
به جایی می‌رساند که به‌ یاد آوریم هنوز زنده‌ایم. که هنوز هستیم. 
که هنوز حداقل در تقویــم روزی داریم. روزی که به نام خودمان 
است، خود خود خودمان. با این‌که روزگاری نداریم، یا که روزگاری 
برامان نمانده است و این غم‌انگیز است. امسال هم چرخه همه‌ساله 
تکرار شده و رســیده‌ایم به روز خبرنگار. خاصیت هر چرخه‌ای 
تکرار است و ما هم همه‌ساله در میانه تابستان این تکرار را زندگی 
می‌کنیم. تکرار که نه. ما روزنامه‌نگاران تجسم عینی »هر‌سال دریغ 
از پارسال« هستیم. یا معنای این شعر فروغ که »تو هیچ‌گاه پیش 
نرفتی، تو فرو رفتی«. امســال روز خبرنگار را در شرایطی جشن 
می‌گیریم که گفته می‌شود درحال حاضر 348 خبرنگار زندانی 
در دنیا وجود دارد. 348 قلم شکســته و دهان بسته. گزارشگران 
بدون مرز همچنین گفته‌اند که در یک‌سال اخیر 60 خبرنگار نیز 

به گروگان گرفته شده‌اند.
گردش تقویم در شرایطی ما را به روز خبرنگار رسانده که گفته 
شده از ابتدای ‌سال 2018 تاکنون 124 خبرنگار که 80 نفر متعلق 
به ‌سال 2018 بوده و بقیه مربوط به هشت ماه اول امسال،  کشته 

شده‌اند و سه نفر هم نام‌شان به‌عنوان ناپدیدشده آمده است. 
در حالی روز خبرنگار را جشــن می‌گیریــم که معروف‌ترین 
داســتان روزنامه‌نــگاری یک‌ســال گذشــته تکه‌تکه‌شــدن 
روزنامه‌نگاری منتقد در کنسولگری عربستان‌سعودی بوده و البته 
علاوه بر خاشقجی که حداقل در این گوشه از دنیا حقش ادا شد و 
همگان دانستند که چه بلایی بر سرش آمده، قتل یان کوچیاک، 
خبرنگار افشاگر اهل اســلواکی هم در این یک ساله رخ داده که 
هر دو، در کنار ده‌ها و صدها داســتان دیگر خبر از سخت‌سری 
کسانی می‌دهد که »به هر قیمتی می‌خواهند روزنامه‌نگارانی را 
که تحقیقات‌شــان به منافع آنها گزند می‌رساند، وادار به سکوت 

کنند.«
 البته ما هم در این گوشه از دنیا ما نیز وضع‌وحال خوبی نداریم.  
وقتی پارسال بعد از چند وقتی دوری عامدانه از دنیای خبرنگاری 
و روزنامه‌نویسی دوباره پای به این وادی گذاشتم، اولین چیزی که 

به چشمم خورد، تغییراتی بود که در این وادی رخ داده بود. 
زمانی نه‌چندان دور روزنامه‌نویسی حس‌وحال دیگری داشت. 
فضایی شاداب، پرهیجان، پرانگیزه، پرمخاطب و موثر. بازتاب‌های 
گاه حیرت‌انگیز یادداشت‌ها، مقاله‌ها یا گزارش‌های روزنامه‌نویسان 
بهترین انگیزه بود بــرای ادامه راه. بــرای فراموش‌کردن این‌که 
روزنامه‌نگاری چــه کار بی‌اجر و مزدی اســت. این‌که می‌دیدی 
حرفت شنیده می‌شود، می‌توانی تاثیر بگذاری یا حداقل این‌که 
بحث ایجاد کنی، خود مرهمی بود بــرای نادیده‌گرفتن زخم‌ها 
و زخم‌زبان‌هــا، حتی از خودی‌ها )ما در همیــن روزنامه مدیری 
داشتیم که در جلسه با خبرنگاران بهشان می‌گفت خبرنگار باید 
گرسنه باشد و بی‌پول بماند(!  امروز روز اما در شرایطی ‌که بحران 
کاغذ و نبود خواننده و مرجعیت فضای مجازی بود و نبود روزنامه‌ها 
را با تردید مواجه کرده؛ در جایی‌که خود روزنامه‌نویس‌ها هم دیگر 
رغبتی برای دیده‌شدن و موج‌ساختن و دستمال‌بستن به سری 
که درد نمی‌کند، ندارند؛ در وضعیتی که غم نان و امنیت شغلی 
اولویت اول روزنامه‌نگاران را حفظ جایگاه شغلی‌شــان و پرهیز از 
هر ریســک و خطری کرده؛ فکر نمی‌کنید گفتن و نوشتن از روز 
خبرنگار به‌نحو طعنه‌آمیزی بی‌معنا باشد؟ یک زمانی جورج اورول 
)ظاهرا( چیزی گفته در این مایه‌ها که »کار روزنامه‌نگار نوشتن 
چیزهایی است که نباید نوشته شود. بقیه‌اش دیگر رپرتاژ آگهی 
است«. این خود به بهترین شکل نشــان می‌دهد که چرا به این 
حال‌وروز افتاده‌ایم و البته وامی‌داردمان به روشــنی و صراحت از 
خودمان بپرســیم که »آیا کاری که ما در این روز و روزگار داریم 

انجامش می‌دهیم، روزنامه‌نگاری است؟«...
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روز خبرنگار را به دیپلمات های کشورمان تبریک می گویم!
ادامه از صفحه اول| قاعدتا هم به‌عنوان کســی که شــغل 
حرفه‌ای‌اش خبرنــگاری بوده، نباید از این ماجرا دلخور باشــم، اما 
به‌عنوان یک عضو بی‌طرف در جامعه ایرانی همیشه دوست داشته‌ام 
که این روز را به نام دیپلمات‌ها رقم بزنند، کسانی که جانفشانی‌شان در 
زیر سایه روز خبرنگار در تاریخ معاصر و افکار عمومی گم شده است. 
کاش که حادثه سقوط هواپیمای  c-130 هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد، 

ولی اگر قرار بود بیفتــد که افتاد- پیش از حادثــه تلخ و گزنده 17 
مرداد در کابل رخ می‌داد؛ این‌گونه نام‌گذاری روزی به نام خبرنگار، 
به عدالت نزدیک‌تــر بود.  گرچه که فکر می‌کنــم برای جابه‌جایی 
روز خبرنگار هنوز هم دیر نیســت!- همه موارد فوق را نوشــتم که 
بگویــم، ترجیح می‌دهــم روز خبرنگار را نه به خــودم و همکارانم 
که بــه دیپلمات‌های کشــورمان تبریک بگویم! روزتــان مبارک! 

یادداشت  یک

گار خبرنـ ویژه روز 


